
 

 
 

 

 

 

 

 یاسلام هسفل ف یپژوهش یعلم امهلنفصود
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وزۀ نفس در  قیاسی ح ایهستدلالاقریر بازت
 1  ینا سنظری ابنپارادایم 

 3آباجلو دلبر شجاع ،2بهمنی فرانک 
 چکیده 

منطقی دستگاه  قالب  در  استدلال  روش   ، ارائۀ  از  جهت یکی  به  اثباتی  کارکردی  با  که  است  بیان  های 
بیشت تاتقان، دارای  بأرین  نگاه متفاوتا  تصارامروزی است که طالب اخمستفهم    اطبر مخثیر    ست؛ 

شناسی،  ی متافیزیکی و فیزیکی وی در نفس ست، واکاوک ابه عنوان فیلسوفی که پزش  به نفس  سیناابن
  او در مباحثی چون اثبات وجود نفس، حدوث و قدم نفس، تجرد نفس و خلود آن موجب های  نوآوری

حاضر   پژوهش  بازت شد  هدف  پتدلالاس  قریربا  در  نفس  حوزۀ  قیاسی  ابنارادایهای  نظری  به    سینام 
استدلالصورت  دستبندی  قالب  در  او  بپ  گاههای  نظری  قیاسی  مسائل  در  که  را  نسلی  و  ردازد 
تابع استدلال و اختصار است شناسیهستی پارادیم    ، ،  -سازد. روش پژوهش، توصیفی  آشنا  سیناابنبا 

ی  سنادطلاعات به روش او اها  دادههش و نوع نگرش به موضوع،  ژوپ هیت  توجه به ما  تحلیلی است و با
با ارائۀ عناصر حجّت و    سیناابنداد    نشانها  یافته  است.  شده  ریرو با رویکردی منطقی، بازتقآوری  جمع

نظری    کند تا راه عقلمی   معرفتیهای  داده انواع براهین، حیطۀ شناختی و معرفتی مخاطب را سرشار از  
بر فرا  واقعیت، هموار نماید.  م  ه ای  آن است  نتایج  حقیقت و  از  بر سه    سیناابن  اسیشنفسکه نحاکی 

تجرد، ح ا  دوث محور  این حوزه   ستوارو خلود  در  و دلایل وی  و   ، است  اولیه  معقول  مفاهیم  بر  مبتنی 
 معقولات ثانویه فلسفی است. 
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 دمهمق

استد یا  جزء  به  کل  قیااستدلال  دو    ، 1سیلال  از  استلال  استدیکی  منطق  در  مظفر، )  معروف 
  جزئی های  فرضیهشود تا فرضیه یا  می  از مقدمات متقن کلی استفاده  ، استدلالاین نوع    در  ق(؛1408
قیاسی، نشان  اثبات یا برهان  از مقدمامی  گردد. استدلال  نتیجه  پیش دهد که    ه دست ب  هاییض فرت و 

جه از  نتی وابسته به ضرورت استنتاج   ، قیاسی دلالاست اعتباراساساً و طب است آید که مورد قبول مخا می 
شدهمقد ثابت  یا  بدیهی  قیاسی  مات  براهین  در  مقدمات    ، است.  از  گاهی  بهره  کاملًا  اگرچه  انتزاعی 

ر  ، شودمی  گرفته استقرایی،  استدلال  با  مقایسه  در  متقنلکن  کی  تروش  معرفت    سبدر  و  دانایی 
 باشد.  می 

خود و فلسفۀ   پس از   می  سلاشگرف بر تفکر فلسفۀ اتأثیری  ی که  افهفلاسه عنوان یکی از  ب  سیناابن
داشت.  های  سدهاروپایی   جدی  اهتمام  خود  مطالب  بیان  در  استدلال  از  استفاده  به  گذاشت،  میانه 

زی ب  2گرایانه لعق  ، نظامیسینا ابننظام فلسفی  اساساً   نوافلاطو  نایی ارسطوییربا  بینشی  در    .نی استو 
فلسف عاطفی  ، نا سینابی  اندیشۀ  و روش ن  اینندهکنتعیی  نقش  و شهودی  عناصر  در  دارند  های عقلانی 

گاهی را با اتصال عقل انسانی به    سینا ابنگرچه    ؛ گرفته است  های او مورد استفاده قرارلب استنتاجغا آ
برمیممک ،  فعّال  عقل عقل   است  عتقدم  لکن  ، شمرد ن  با  کن  فعّال  پیوند  با    میسر   عقلانی  وششیز 
طوری که    است، به  روش استدلال صورت گرفته  اولی و بافه  نیز توسط فلس  سیناابن . متافیزیک  گردد می 
و    ادعاتوان  می  پایه  در باب نفس،  به ویژه  او  بلند فلسفی  افکار عمیق و  از نظریات بدیع و  برخی  کرد 
جدمب فلسفۀ  انای  ای(. علاو10ـ9:  1383،  سینا ابن)  ستید  بر  از    ، نه  دیگر  ستودنی  ی  های ویژگیکی 

  سینا ابنفیزیولوژی( است.  )  در دو ساحت متافیزیکی و فیزیکی  شناسینفسدر  ، اهتمام  سینا ابنفلسفۀ  
برخی نظرات    و در  به علم و اندیشۀ جدید نزدیک شده  ، بیش از دیگر فلاسفه  ، به عنوان پزشکی فیلسوف

بهره   ، خویش خود  فیزیولوژوی  دانش  این    ؛است  ردهب  از  در  نظرات    نیستشکی  البته  نیز    سیناابنکه 
پرداختن به منظومۀ    ،اما با این همه  ، نیازمند واکاوی و خوانش انتقادی است   ، گرفلاسفۀ دیات  مانند نظر 

ت دیدگاه او را  افدری   رتی که فهم ووی و بازتقریر نظرات او به صوشناسی  نفسبه ویژه    ، سینا ابننظری  
 است.  ذیر رناپزد، ضرورتی انکاسا  ممکنبرای نسل حاضر 
ای به  توجه  پارادایم  با  استدلال  سیناابنشمند  ارزنکه  به  و  قیاسی،  منطقی  براهین  قالب  در  او  های 

 
1  .Deductive reasoning 

2  .rationalist 
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ترسی به  اند و دسشده  ها با توضیحات متعدد احاطهاست، استدلال  شکلی پیراسته از توضیحات نیامده
مطلب پیبی  اصول  نیس  ، رایۀ  میسور  راحتی  ح  ؛تبه  دستدر  بیان  که  نتایج  استدگاه  الی  عنوان  به  لالی 

و روش مطلوب نسل حاضر برای دستیابی سریع و ساده به معارف نظری  ی جمعی، دذهنهای  مکانیسم
استدلال  .( 10:  1381عبداللهیان،  )  است استدلال  سیناابنهای  بازتقریر  دستگاه  منطقیدر    تنها نه    ،ی 

بلکه  گردد،  اطب متخصص میی مخبرا   فهم اصول سینوی  لام و ک  وجب تسهیل در دستیابی به فحوایم
 آورد. می نیز فراهمرا  سیناابن شناسینفسیابی نسل حاضر به معارف بلند ندی و دستقمزمینۀ علا

یر  قربازت ای که به  لهلکن مقا  ،است   سینا اختصاص داده شدهمقالات بسیاری به منظومۀ نظری ابن
ه ی کلذا تحقیقات  ؛نشد  باشد، یافت  اختهپرد   سیناابنادایم نظری  ر پارد  های قیاسی حوزۀ نفساستدلال
به   پرداختهحتی  حاضر  پژوهش  از  متغیر  یک  معرفیبررسی  آنها  از  برخی  و  شناسایی  گردد:  می   اند، 

یدایش نفس« در  »پئله  سی تطبیقی مس(؛ »نقد و برر1389صفدری،  )   «سیناابن»خلود نفس از دیدگاه  
ابن از(؛ »1393محمدیانی،  )  را«و ملاصدسینا  فلسفه  افلاطون و  حدوث و قدم نفس    سینا« ناب  منظر 

انسانی«1399سپهری،  ) نفس  قدم  و  پیرامون حدوث  اندیشمندان  آراء  (؛ 1397ارزیده،  )  (؛ »بررسی 
ابن  دیدگاه  از  بدن  بر  نفس  صد»تقدم  و  اشراق  شیخ  اشکوری،  فیشری)  رالمتالهین«سینا،  (؛ 1397، 

تین  مندان نخسدیشنفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و اندوث  رن حنقلی اندیشه تقاعقلی و  ادلۀ  »بررسی  
کبیر،  )  امامیه« و  »نوآوری 1394منتظری  ابن(؛  منطقی  ارسطویی« های  منطق  در  آن  تاثیر  و    سینا 

عظیمی،  )   مغالطات تعریف«  تاظره  از اصول منا  سینا:(؛ »مواضع جدلی در منطق ابن1383فایدیی،  )
همازاده  )  درا« نا و ملاص سیترین ادلۀ تجرد نفس نزد ابنز مهمخی ار بری فیزیکالیستی ب؛ »تامل(1392
 . (1398ابیانه، 

ابن نظرات  مقالات،  استخراجاغلب  خاصی  موضوع  در  را  و    ، اندکرده  سینا  تحلیل  مورد  یا  سپس 
ا سایر  دیدگاه  با  قرمقایسه  تحلیل    و  ه ادد  ارندیشمندان  و  نقد  به  که    اندختهپردا  آن یا  پژوهشی  با لکن 

استیرایپ از توضیحات وی، دستگاه  قیاسی ادلاش اصول  بازتقریر نموده و  بنل  براهین نفس  را در  سینا 
 است.   بندی نماید، انجام نشدهصورت 

با این فرضیه که ارائۀ صورت  است به    کنمم  اسین ابنهای  بندی قیاسی از استدلالپژوهش حاضر 
فس  ا نکه عبارتند از: آی   ، پرداخته استی  شناسسانحوزۀ انسؤالات    امدترینپاسخگویی برخی از پربس

ا انسان قدیم  نفس  حادث؟  یا  منهدم    ، ست  مرگ  با  نفس  آیا  و  است؟  مجرد  یا  است  بخاری  و  مادی 
 دهد؟.گردد یا همچنان به حیات خویش ادامه می می 
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 تی و استفاده از تحقیقا  ت. پژوهشگر با مراجعه به مراکزاسیلی  تحل-توصیفیر  روش پژوهش حاض 
آوری نموده سپس  ور، مضامین مرتبط را جمعو کلامی نفی افزارهای فلسالات، مکتوبات و نرم ، مقکتب

پرداخته تحلیل  به  قیاسی  استدلال  از  استفاده  با  استدلال،  متغیر  به  توجه  استدلال    با  دستگاه  و  است 
های  نمضمونکه  علاوه بر ای  ، هشایی پژواست. برای سنجش رو  بندی نمودهرت ا صوهر برهان ری  قیاس

های تعدادی از متخصصین این حوزه نیز در گردید، دیدگاه  بصلی انتخاع افراگیر اصلی و فرعی از مناب
 است.  این راستا لحاظ گردیده

 ادبیات پژوهش: مبانی نظری 

 . مادی و مجرد1
در    ماده: معنایلغماده  به  استوعموض   ت  مایه  و  اصل  قوام،  عامل،  معنا904:  1381قیم،  )  ،  ی (. 

ماده  طلاح اص فلسفه  ی  از جوهدر  اشیاء جسمانی  که موضوع  ری  عبارت است  تحول  و  تطور  و محل 
می  ؛است ماده  را  اشیاء  در  قبول  حیثیت  دیگر،  تعبیر  دیگران،  )  گویندبه  و  ؛ 121:  1399رنجبرزاده 

ه، ماد  موجود وابسته بهیولی و  توان گفت: ماده، هور خلاصه می بط  .(158:  1402،  انستارزاده و دیگر
نام م ماده، جـزء خـارجی    ادی  ثدارد.  نیازمند  محل صور مختلف می  ابت جسم وو  باشد؛ محلی که 

 است.  -صورت جسمیه- حـال خـویش
استویژگی مقدار  دارای  مادی:  موجود  دار84-83:  1376سینا،  ابن)  های  است (؛  وضع    ای 

از قابلیت به فعلیت    ریجیج تدیر به معنای خروت و تغی(؛ دارای حرک2/134:  1386یزدی،  ح  مصبا)
زمان 62-3/61:  1981،  ملاصدرا )  است است(؛  مکان144-3/140:  1981ملاصدرا،  )  مند  و  مند ( 
 (. 313-308: 1ق: ج1404سینا، ابن) است

:  1996کشاف،  )  شدن  و برهنه  (1390  عمید،)  مادی   از تقیّدهایبودن    : مجرد در لغت، منزّه مجرد 
معن1/213 معنا  ا شده(  مادی« می طلح  ی مصاست.  فلسفه »غیر  در  یزدی،  مصب )  باشدآن  :  1386اح 
 است.  یعنی موجودی که از هیچ جهتی بالقوه نیست و عاری از هرگونه ویژگی جسمانی ؛(2/132

جویژگی از:  است  عبارت  مجرد  موجود  نبودنهای  و 7/250:  1380ایجی،  )  سمانی  وضع  (؛ 
ی  عنا (؛ ثابت است و در آن حرکت به م141:  1388،  طباطبائی )  نیست  اره حسیجهت ندارد و قابل اش

(؛ فرازمانی و  33-3/19: 1389ملاصدرا،) قوه به فعل، وجود ندارد چون فعلیت محض است خروج از
ترکیب(؛ بسیط هس2/41:  1376طباطبائی،  )  فرامکانی هستند راه  تند و  آنها  مصباح یزدی،  )  ردندا   در 
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1386 :2 /375.) 

 و قدم . حدوث2

( و قدم،  2/131ق:  1414منظور،   بن؛ ا222ق:  1412راغب، )  شیء پس از نبودنشدن    جودحدوث، مو
(. در اصطلاح کلامی، موجوداتی که دارای 5/65ق:  1404فارس،    ابن)  دیرینگی و قدیمی بودن است

زمانی   موجشروع  و  »حادث«  فاقهستند  که  آغوداتی  برشمرده  ازد  »قدیم«  هستند    شوند یم  زمانی 
فلسفی8-2/7ق:  1412تفتازانی،  ) اصطلاح  در  م  ، (.  موجود  عدم  سبوحادث  به  قدیم  ق  و  است 

نیست زمانی  قدیم،  موجود  دیگر  عبارت  به  نیست؛  عدم  به  مسبوق  که  است  سبزواری،  )  موجودی 
1369 :2/286.) 

یف نفس 3  . تعر

ا نفس، متأثر    در تعریف  سیناابن ای  : کمال اول برندکمی یف  طو است؛ ارسطو نفس را چنین تعررساز 
(.  95:  1402؛ فتحی و بهشتی،  78:  1393ارسطو،  )  استطبیعی( که دارای حیات بالقوه  )   لیسم آج

ارسطو،   اعتقاد  بدنای  مادهبه  که  وقتی  تا  و  است  نفس  برای  آلت  است،  منطبع  آن  در  نفس  باقی    که 
  دن و د، بده دست یش را ازعداد خوبنابراین هرگاه بدن است ؛ی استاق یز بطبع در بدن نصورت من ، است

 نزد او هر صورتی،   ؛داندنمی   را صورت منطبع در بدننفس    سینابنا لکن    ؛روندمی   نفس هر دو از بین 
،  سینا ابن)  ة«»ثم کل صورة کمال و لیس کل کمال صور  ؛کمال است، ولی هر کمالی، صورت نیست

ماده هم    و دروده  رت برای ماده نبقیقت صوکه ذات جداگانه دارند، در حیی  هامالک(.  16الف:    1375
نح التی  »فالنفس  کمال    دها نیستند.  الحیاة«هی  أفعال  یفعل  أن  له  آلی  لجسم طبیعی  سینا،  ابن)  أول 

بدین دلیل یفعل أفعال الحیاة«  ( شیخ به جای عبارت »ذی حیاة بالقوة«، »له أن  22و    18الف:    1375
داند که می  بدن را دو امرس و  نف  اسین ابنکه    حالیدر    ، ستدوگانگی قائل نی  ، ای نفس و بدنبرسطو  ار

به   تدیگیکی  تعلق  دارد.  ری  تصرفی  و  بدن   معتقد  سیناابندبیری  در  که  است  مجرد  ذاتی  نفس  است 
 (. 21و  27 الف: 1375سینا، ابن) نمایدمی تصرف 
ه دارای حیات ه بالقوکمال جسم طبیعی آلی ک  :نای اولمع  ؛ندکمی  نفس ذکردو معنا برای    سیناابن

ک  :دوم   عنایت. ماس اخته اجوهر مجرد و کمال جسم است  یاری عقل، جسم را حرکت ز روی  با    یار 
نفس را به ارضی و سماوی    سیناابنکه  است    کرده  بیانخواجه نصیر  (.  90ق:  1400سینا، ابن)  دهدمی 

م به معنای جنس  ند و جسرای جسم طبیعی بودن، مشترک هستب  اول  نفوس در کمال نموده، این    تقسیم
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چه بعد از جسم طبیعی، قید آلی دارای  است. چنانعی  اده و طبیعی هم در مقابل جسم مصنونه ماست  
معنای این قید   ؛گرددمی  انی را شاملنفوس ارضی اعم از نباتی، حیوانی و انس  ، شود  حیات بالقوه آورده

آنها و بدود  نفس  است از: بودنعبارت   اآنها افعال حیا  ن وساطتارای آلاتی که توسط    صادر   ز آنتی 
حرکتی است که تابع تعقل کلی حاصل بالفعل است« به    ی ادراک واراشود؛ چنانچه قید »جسمی که د

مال (. استفاده لفظ ک291ـ    290ب:    1375،  سینا ناب)  کندمی  گردد، آن را وارد نفس سماوی  آن اضافه
تعریف نفس،  نفس  در  تعریف  تعلق    بیانگر  جهت  باز  به  اآن  آن  تدبیر  و  منظر  بناب   ؛ستدن  از  راین 

،  سینا ابن)  دارد  الی باشد که یکنواخت نبوده و ارادی باشد، نفس نام صدور افع   بدأ هر آنچه م  ،سیناابن
 (. بدین استدلال:21الف: 1375

طبیعتصغ تابع  یا  حرکت  است)   ری:  س)  جاذبه(  از  مثل  سنگ  خلاف     اعارتفقوط   یا  پایین(  به 
 .رفتن  انسان( اهمثل ر) طبیعت است

 بدن( تابع طبیعت است.) مادهری: کب
 گیرد.  نمی  طبیعت توسط بدن صورت  رکات خلاف : حنتیجه

 صغری: انسان دارای حرکات خلاف طبیعت است. 
 گیرد. نمی  توسط بدن صورت  کبری: حرکات خلاف طبیعت

  ت خلاف طبیعت ام حرکااست که توسط آن مبادرت به انج  دناز بد وجودی غیر  نتیجه: انسان واج
 ید.  نمامی 

از  منشعبعواطفی مانند گریه، خنده و شرم نیز   ثیت است وحی است نفس دارای سه  معتقد سیناابن
 نفس است: 

از آن صادر با افعالی که  صور   و مبدأ انفعال است نسبت بهشود  می   قوه: مبدأ فعل است در قیاس 
 کند.می ی که قبول ولمعق محسوس و

انی تی یا حیونبااده و نفس، جوهر  کند، از ترکیب ممی  ل حلو  که در آنای  ادهم اس با  صورت: در قی
 . آورد می  را پدید

، در 1آورد کند و از نامتعیّن بودن درمی می   زیرا جنس را متحصّل  ؛مثابۀ فصل است  کمال: نفس به

 
ل نوع ماکند به عنوان ک می  متحصلفصل از آن جهت که جنس را متشخص و  نس و فصل است،  ب از جمرک   نوع()   هیتما.  1

 ، سیناابن)  اله«کمهو  نها هو الفصل البسیط لما  ة الذوات من مادة و صورة مت هذا، بل إنما للأنواع المرکبشود. »قد علممی  محسوب
 (. 16الف:   1375



 نای س ابن  ی نظر  م ی پارادا   در  نفس ۀ حوز  ی اسیق   ی هااستدلال   ر ی بازتقر  

 

 

 209 

 (.15الف:  1375، ا ینسبنا) ، فصل استنسبت به نوع کمال  ، این صورت 
دو   بر  اسکمال  اوگونه  الف( کمال  بالفعل  نوع  ل کهت:  آن  ؛ 8/15:  1379ملاصدرا،  )  گرددی م  با 

(. ب( کمال دوم که تابع نوع شیء است و پس از به فعالیت رسیدن نوع، اعم  22الف:    1375سینا،  ابن
حاصل انفعالات  و  افعال  آ)  گرددمی   از  از  نوعهمان(.  که  غیرجسمانی انتویم  نجا  جوهر  یا  جسم  د 

 ؛(22الف:    1375،  سینا ابن)  طبیعی استشرط یعنی جسم  لاب  جسم  نفس، کمالکه  ده  ش  گفته  باشد،
جسم طبیعی که کمال آن نیست، بلکه  سیناابنزمین و هوا نیز مقصود  ، البته هر جسم طبیعی مانند آتش

این  ؛  د است، مرا کندمی  عال حیاتی استفادهافدر    از این آلات  ورساند  می   دوم خود را با آلاتی به ظهور
 (. 22الف:  1375، ناسیابن) دده افعال حیات را انجام تواند می فس، هی نهمرا جسم بعد از 
نفس انسانی که عبارت است از کمال اول برای جسم طبیعی آلی، از جهت انجام افعال    ؛در نتیجه

ل نظری  لی و عقو قوۀ عامله و عالمه یا عقل عم د  ارایلیات است و داختیاری، مستند به فکر و ادراک ک 
 (.291ـ  2/290: ب 1375سینا، ؛ ابن321 ـ319: 1379، اسینابن)باشد می 

 های پژوهش . یافته2

 . نفس قدیم یا حادث  2-1
 چهار دیدگاه کلی مطرح شده که عبارتند از:  ، دربارۀ حدوث و قدم نفس

 افلاطون و پیروان او(.) ر بدنب نفس ای تقدم وجود. قدیم بودن نفس، به معن 1
 متکلمان(. رخی ب) نث بدنفس پیش از حدو . حدوث 2
 و برخی فلاسفه(. سیناابن) بقای روحانی آن راه بدن وهم  . حدوث روحانی نفس3
 صدرالمتألهین و حکمای متعالیه(. ) . حدوث جسمانی نفس همراه بدن و بقای روحانی آن4

ن  سیناابن را همزمانحدوث  آنحدبا    فس  متناسب  بدن   بهمی   وث  د  داند.  بدبیان  که  وقتی  ن  یگر، 
 نمایندمی  ی را احداث نموده و بدان ملحقئق، نفس جزفارآمد، عقول م  وان آلت نفس پدیده عنلح بصا

 (. 176ق: 1404، سینا ابن ) بود  (. اگر نفس حادث نباشد، نیازمند بدن نخواهد380: 1379سینا، ابن)
  بدین   ؛(306:  الف  1375،  سینا ابن)  ند کمی  طریق ابطال قدم آن اثبات  ازرا    حدوث نفس  یناسابن

دو فرض خارج نیست: یا نفس قبل از بدن به وصف کثرت  از    ، بدن  از  ترتیب که موجود بودن نفس قبل
توان  نمی  فرض سومیو    دو فرض مذکور دارای انحصار عقلی بوده  ؛ موجود است، یا به وصف وحدت

پی  رمتصو ازشد. نفس  به وص  ،دنب  ش  نه  به وصف کثرت و  بنا  وجودف وحدت  نه  نفبرایندارد،  س  ن 
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حادث بدن  با  و  نیست  نقول    دد.گرمی   قدیمی  فإن  »و  المعنی  و  النوع  فی  متفقة  الإنسانیة  الأنفس  إنّ 
ثرة و أن  وجدت قبل البدن؛ فإما أن تکون متکثرة الذات، أو تکون ذاتاً واحدة و محال أن تکون ذوات متک 

(. بیان 375:  1379،  سینا ابن )  دن«قد وجدت قبل البن تکون  احدة علی ما یتبین. فمحال أ وتاً ن ذا تکو
تحقق نفوس انسانی قبل از ابدان به وصف کثرت امکان ندارد؛ زیرا نفوس    :کهاین است    لیلتفصیلی د

از   پیشم  آن ه  ، نفس  بودن    بر   انسانی از جهت نوع متحدند و تکثر نوعی و مادی نیز ندارند؛ چون فرض 
،  نا سیابن؛ 6و   3الف:  1375، سیناابن) است  نشدهحاصل  ، ثرت بودهعامل ک  بدن است و هنوز ماده که

عوامل    ،(. به بیان دیگر8/288ق:  1430؛ ملاصدرا،  2/399م:  1990؛ فخر الدین رازی،  375  :1379
نفس  لکن  ت؛  صورو  هیت  اختلاف در ماتکثر اشیا به دو چیز است: ارتباط و انتساب شیء به ماده و  

 ست. متکثر نی د ونفس قبل از بدن از جهت عددی متعد راینبنابتکثر را ندارد؛ و عامل یک از این د هیچ
وصف   به  نفس  اگر  زیرا  است؛  نادرست  نیز  وحدت  وصف  به  ابدان  از  قبل  انسانی  نفوس  تحقق 

عدد، به تعداد آنها  مت  ایهدنببا تعلق به  آید که نفس واحدی  می  وحدت قبل از بدن موجود باشد، لازم 
نیست،  عی، ممکن  طبیمادی، مانند اجسام    در امتدادهای  م جزتقسیو چون این نوع    باشد  دهتقسیم ش

از همین روی    ؛امتداد مادی باشد و حال این که نفس مجرد است  هم در  باید نفس  ، بنا بر صحت فرض 
فرض   نف  این  بساطت  و  تجرد  با  وحدت،  بر  نیسمبتنی  سازگار  فس  نفس دو  رض ت.  که  است  این  م 

به   داش  های بدنواحدی  تعلق  ب متعدد  زی   اشد. ته  است؛  ضروری  نیز  فرض  این  آن  را  بطلان  این  لازمۀ 
جهل،   و  علم  مانند  نفسانی  حالات  در  افراد  که  هم  است  بالوجدانبا  که  حالی  در  باشند،   مساوی 

 تند. ها در حالات نفسانی متفاوت هسدانیم که انسانمی 

 دن اق به ب ل مبتنی بر وصف نفس قبل از الح لااستد . 2-1-1

 ود است یا با وصف وحدت. کثرت موج وصفبنابراین یا به   ، بدن موجود باشد ل ازس قبصغری: اگر نف
 باشد.  موجودتواند نمیبه وصف کثرت و نه به وصف وحدت  نه ، نفس قبل از بدنلکن کبری: 

 (. 108: 1363، سیناابن) نتیجه: نفس قبل از بدن موجود نیست
باشد و دارای نمی   صادفی و اتفاقییز توث نشوند و این حدی م  حادث  نفوس انسانی با حدوث بدن

که حدوث نفس همراه بدن،    حالی  دهد، درنمی  می و اکثری رخئاست. امر اتفاقی، دا  ایی طبیعیمجر
و همراه با    دهاد شبه اوست، ایج دهد؛ با این توضیح که بدن انسان با مزاجی که مختص  می   می رخئدا

 ت آن عقل فعّال است. ه علود کشمی  نیز متولد انسانی همان بدن خاص، نفس
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 تشخّص نفوس مبتنی بر ل . استدلا2-1-2

 و حداکثری نیست.  دائمی  ، صغری: امر اتفاقی
 و حداکثری است. دائمی  ، کبری: حدوث نفس 
 اتفاقی نیست.  امر  ، نتیجه: حدوث نفس 

 د: کن می ته طور مستقیم حدوث نفس را اثباب نیز برهانی مرکب با سیناابن
 ست.  ض مفارق اعرا و ا 1لواحق ۀوسیل به ، انی در خارجانس نفوس صغری: تشخص 

حاصل سببی  دنبال  به  اعراض  این  زیرا  دارند؛  زمانی  ابتدای  مفارق  لواحق  اگر  می  کبری:  و  شوند 
 چیزی سبب داشت، حادث است.  

 . ندنی دارابتدای زما ،نفوس نتیجه: تشخص 
 ند. انی دارابتدای زم ، صغری: تشخص نفوس 

 لم یوجد.  ، یتشخصما لم ء کبری: الشی
 زمانی دارند. م ابتدای س هنتیجه: وجود نفو

 گردید.  در این برهان، حدوث نفس بدون ابطال قدم آن اثبات
 دق ایجامبدأ مفار  شد، نفس از جانب  به محض این که بدن صالح مهیا  ، بنابر مبنای شیخ الرئیس

به عبارت دیگرمی  با  ، شود،  ابداع  به مح  ی، اص در مرتبۀ عالهیئت خ  نفس  پیدایش بدن مناسب،  ض 
، و ذلک لأنّ الإنسانیکند. »و نقول: إنّ هذا الجوهر حادث مع حدوث البدن  می  بدن هبوطبه  شده و  

 .(107: 1363،  سیناابن) الإنسانیة کثیرة بالعدد و هی جواهر غیر هیولانیة...«الأنفس 
فوق عبارت  به  توجه  نی  الحدوث   روحانیة  ، با  را  نفس  آغاز توا می   زبودن  در  زیرا  گرفت،  نتیجه  ن 

شده و دلیل آن این است که نفوس انسانی   جوهر نفس، با حدوث بدن آدمی حادثگوید: »یم  تعبارا 
فوس،  ن  فرض کهو با این    نفوس انسانی جواهر غیر هیولانی هستند«  ، دارند و در عین حالکثرت عددی  

ت و اس  کند که این کثرت یا ذاتیمی   مطرح   فرض را و  دارند، ابتدا د  تکثر همجواهر غیر هیولانی است و 

 
ا   شود که بر می  تههیئاتی گف  . »لواحق« به1 س به بدن خاص ملحق  شود و به سبب آنها نف می  ایش عارض ز همان بدو پیدنفس 
  به وجود همان هیئات خاصه   رابطه نفس و بدن را   سینانابکند. به عبارت دیگر  می  راهملت تشخص نفس در بدن خاص را فع  شده و

ب امامی  دنهر  ب  داند؛  اعتراف  با  ک وی  علم  نداشتن  دربارهه  ماهیت  چ  افی  و  نف لواحق  یستی  خاص  هیئات  خبرو  آنها  وجود  از    س، 
إذا وجدت متشخ  دهد. »فلامی الهیئات ما تتعین به شخصاً وفإن مبدأ تشخصها یلحق بها م  صةبدّ أنها  ا   ن  لهیئة تکون مقتضیة  تلک 

البدن و منلا ال لینا تلک الحال خر، و إن خفی علصلوح أحدهما للآاسبة  ختصاصها بذلک  الاستکمال   یمباداسبة، و تکون  منة و تلک 
 (.  308ـ 307  ف:ال 1375، سیناابنر.ک: )  عةً لها بوساطته و یکون هو بدنها«متوق
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به است  یا  آن  با  متحد  هیولای  و  مادّه  رد   ، جهت  را  اول  فرض  کوتاه کرده    سپس  عبارت  یک  در    و 
  تکثر   ، به موجب آن  و  دارند  آنها تعلّقگوید: »بجاست که اختلاف نفوس به سبب ابدانی باشد که به  می 
  ،گیرد می  لقه آنها تعس بابدانی که نفو  :اول  ، کندمی   تقسیمدو شق  ه  ین فرض را نیز بو بعد اپذیرند«  می 

دوم  است؛  دارند که محال  وجود  آنه  : به صورت غیر مشخص  به  نفوس  تعلقابدانی که  به    ، گیردمی  ا 
وجود جزئی  و عمر،  دارند  صورت  زید  عبمانند  مضمون  شق    سینابناارات  .  به  وی  اعتقاد  دوم  بیانگر 

جزئی است و با فرض قبلی  به صورت    دانل به تکثّر نفوس به واسطۀ تکثر ابقائ  نا سیابنبنابراین    ؛است
داند  می  او نفس را روحانیة الحدوث   گیریم کهمی  نتیجه  ، دانستمی   که حقیقت نفس را امری غیرمادی

 شود. می تشخّصثّر و ممتک  ، اند که با تعلّق به ابداندمی کلییک حقیقت  و علاوه بر این، نفس را 
به روحانیة الحدوث بودن نفس انسانی   قائل  سینابناکند که  می   اسفار تصریح   ر دو جایصدرا دلام

( و »لانّ 9/98ق:  1430ملاصدرا،  )  است: »نفس انسانی نزد شیخ در اول فطرت، مجرد از ماده است«
الإنسان ]االنفس  عنده  حدومجلشیخ[  یة  حین  الفطرة  أول  من  عقلی  فی  رد  للثها  الرابع   ین«جنالشهر 

م  ؛(9/98ق:  1430لاصدرا،  م) برخی  شفا  سینانابکه  دند  عتقلکن  از  دیگری  موضع  به    ، در  قائل 
 (.228: 1380زاده آملی،  حسن) است  جسمانیة الحدوث بودن نفس شده

 فس قدیم . استدلال مبتنی بر کثرت یا وحدت ن2-1-3

 اند. انسانی در نوع متفق وس ری: نفصغ
به  ) باشند.می اتیک ذیا الذات هستند و  د باشند، یا متکثرن موجوبدچه نفوس پیش از ی: چنان کبر

مقدم نیز به دلالت التزامی   ، در نتیجه  ؛الجمع است و هر دو طرف آن ناممکن  ةتالی مانع  ،حصر عقلی
 باطل است(.  

 تند. یسوجود نش از بدن م نتیجه: نفوس انسانی پی
است که لازمۀ تکثر، تمایز است.  ن جهت  دی متکثر و متعدد ببه طور  ناممکن بودن موجودیت نفس  

هر دو البته    که  یا خارج از ذات و به جهت لوازم ذات و ماهیّتو  ت و ماهیّت نفوس است  یا در ذا   ایزتم
اتّحاد   ینکههم ا  و  تحّدندو ماهیّت مو در ذات  ی بوده  نفوس، نوع واحد  هم  :زیرا   ؛فرض ناممکن است

سطۀ عوارض  ایز به وا تم  شود  در لوازم ذاتی است. اگر گفته  افراد  ادمستلزم اتّح  ، تو ماهیّ   افراد در ذات
مادّی   آن است و ساحت  مادّه و خصوصیات  به سبب وجود  اینست که حدوث عوارض  پاسخ  است، 

لذا فرض عوارض    ،باشدیمماده  نفس فاقد    پیش از بدن،   و چون  بخاطر وابستگی به بدن است  ، نفس
 ست. اممکن ا برای آن ن
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رض وجود وحدت نفس ت که با فاس  با یک ذات، پیش از بدن بدین دلیل  د نفوس جوعدم امکان و
حصول  همچنین    ؛شودمی  نفس در آنها حاصل  ، آمدند  پیش از تعلّق به بدن، هنگامی که ابدان به وجود

ص دو  به  متعدد،  ابدان  برای  متصور  نفس  توج  نفس  ا  ی  :استورت  با  که  شده  منقسم  تجواحد  به  رد ه 
م اجتماع ضدین و محال  که مستلز   شده  نفس واحد بالعدد در چند بدن حاصلیا    ؛تاسناممکن    ، نفس

   است، بنابراین نفوس پیش از بدن موجود نیستند.
 (. 375: 1379، سیناابن)اند حادثدر نتیجه، نفوس بشری 

پذیرند نمی  ا حیات ر   ، طر وجود رویدادهای متضاد به خا ی  م عنصر ست که اجسا توضیح بیشتر این ا
ه اعتدال برسند، در این صورت با شباهت به  بو  برده    بیناند رویدادهای متضاد را از  تلاش   یشه درهمو  

  پذیرای جوهری  ، شوند، در چنین حالتیمی  شایستۀ پذیرش حیات از مبدأ مدبر مفارق  ،اجرام آسمانی
 به آن  ورفته  ذیپ  آسمانی آن را   ه جواهرطوری ک  ه عقل فعّال است و همانابمش   ، ویبه نحد که  گردنمی 
شود که از قبل نبوده و  می  حادث  ایءپیوندند؛ در آن زمان شیمی  به آنیز  اجسام عنصری نپیوندند،  می 

 باشد. می  حدوث هر چیزی در آن موجود حادث، معلول او به همراهی عقل فعّال
تبیینب  سیناابن نحدو  رای  مث  فسث  از  انسانی  و  حیوانی  استفنباتی،  عقل    کرده  ادهال  را فعّ و  به    ال 

تشبیه ربد  یو  ؛نمایدمی   خورشید  جهم  ا  ن  تشبیهبه  را نموده    رمی  خورشید  تأثیر  سپس    ؛پذیرد می   که 
اطقه را نفس نباتی را به گرم شدن آن جرم تشبیه کرده و نفس حیوانی را به نورانی شدن آن جرم و نفس ن

گیرد که به حد    د قرارخورشی  ازآن جرم در وضعی  هر گاه  آن جرم مانند کرده است. پس    ی  ورلهه شع ب
در گردد و  می  و تنها به حد گرم شدن برسد، در این هنگام نفس نباتی محقق  انیت نرسدنورو  وری  شعله

نچه  نانهایت چدر    ؛شودمی  به حد نورانیت برسد، نفس حیوانی ایجاد  ،علاوه بر گرم شدن  صورتی که
 جودرسید، نفس ناطقه بووری  شعلهه حد  نیت، برا بر گرم شدن و نوعلاوه    یافت و  استعداد جرم افزایش

دارد آید.  می  شباهت  فعّال  عقل  با  ناطقه  زبان  ، نفس  فعّال  ۀبنابراین  عقل  همراهی  به  برای  علّت    ، آتش 
 (. 392: 1379، سیناابن) گیرندمی رانیت قرارتسخین و نو

 اید:  فرممیان نمط ششم کتاب اشارات ایدر پنا سیابن
اوّل  های  تیهستبۀ  مرکه نخستین    چنان» ناطاستمجرّد از مادّه، عقل  پایان  ، نفس  نیز  قۀ انسانی 

ار از مادّه، قوه و  مراتب عقول است. تفاوت عقل اول با نفس ناطقه این است که عقل اوّل مبدع و بر کن
ت و به  شده اس   نفس ناطقه با حدوث مادّه، حادث.  دش نیستخر از وجو أنقص است و کمالاتش مت

عوام قو  لیکمک  فعلیتاز  به  نف می   ه  کمالات  لذا  از  س،  رسد،  که  می   وجودشمتأخر  عواملی  باشد. 
به کمال کمک  را برای رسیدن  ناطقه  افاضات جواهمی  نفس  و  بدنی  به نمایند، آلات  و    ر عالی است 
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د رس می ل بالمستفادرتبۀ عق ه و از مرتبۀ عقل هیولانی به م مدفعل درآز قوه به وسیلۀ این دو عامل، نفس ا
 (. 3/260ب:  1375، اسینابن) گردد«می صل به عقل فعالو مت

 مادی یا مجرد   ؛. نفس2-2

زیرا اثبات تجرد نفس و بقاء صور   ؛بحث پیرامون مادی بودن یا تجرد نفس از مباحث مهم فلسفی است
ه  توجه با  دارد. ب  پی  ز درن را نیت بقا و حیات نفس پس از مرگ بدبا اث  ، امیلالت التزمعقولۀ نفس به د

براهین متعددی جهت اثبات    ، خر رازی در کتب خودف  صدرا وملا  ،سینا ابن،  مسألهاهمیت خاص این  
ب  تحفه، ده دلیل، در کتاب نفس شفا، ده دلیل، در کتا به عنوان نمونه در رسالۀ    ؛اندتجرد نفس آورده

ا ا  ، هلمشرقیمباحث  اسفار  در کتاب  و  دلیل  برای  ی  ،ربعهدوازده  دلیل  نفستجازده  آورده شده   رد    ناطقه 
نفس نباتی    سیناابنگردد؛ زیرا  نمی  براهین مشمول نفس نباتی و حیوانی  ست که اینر ااست. لازم به ذک

  سینا ابن  ینلب براهاغ.  داندمی  دانسته و نفس انسانی که قوۀ عاقله است را مجرد و نفس حیوانی را مادی  
 ت. اس گذاری صورت گرفتهاستدلال، عنوان محتوایس ن موارد، بر اساا در ایلذ ؛نام خاصی ندارند

 استدلال حالّ و محل  .2-2-1

 1375،  سیناابن)  یرد پذنمی  نیز تقسیم  (نفس)صورت عقلیه( تقسیم نشد، »محل«  )  الف( اگر »حالّ«
 (. 372-2/370ب: 

شد،  با   شتهداحال« همراه خود  عنوان »کثیر را به    ءاست اشیا  ر، قادرذیناپسیمموجود تق  بدون تردید، 
کثیر،    ءست تا بدین وسیله به سبب انقسام در وضع اشیا»محل« نی  سیمچرا که تقسیم »حال« مستلزم تق

صورت عقلی است، جسم باشد، همانند    « محل  »محل نیز منقسم در وضع یابد. اگر نفس انسان که  
اجسام  سا است؛  پذیرقسیمت  ضرورتاً یر  باطل  تالی  مدر  صیعنی    است.  و  عقلی    تقسیم انسان  ک  ورت 

،  یناسابن)  نیز باطل است( باشد  نفس )  «محل»بودن    م منقس  یت وجسمادعای  شود، پس مقدم که  نمی
  (.2/369ب:  1375، سیناابن ؛ 295ـ 294الف:  1375

ای  ت، بدین صورت که اگر انسان معناسگرفته    ثنایی مددبرای اثبات این مدعا از قیاس است  سیناابن
  ات بالفعل تشکیل شده دی و مقدممبانهایت  آید که هر معنایی از بیمی  لازم   د، نکن  منقسم، تعقلغیر  

  ؛ باطل است  ، مقدمات و مبادی بالفعل برای ادراک معانی که تالی قضیه است نهایت  بی  باشد. داشتن  
ین است  واحد ا  از سوی دیگر، معنای تعقل ؛است طلم هم با غیر منقس  یعنی نداشتن معنای ، پس مقدم 
جو در  یافتهمدر ک  هرکه  ارتسام  انسان  ی  نفس  همان  اگاس  که  حال  جوهرت.  آن  عقلی(،  )  ر  صورت 
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انقسام معقول  پذیر  قسمت آن،  انقسام  از  آید که خلف و محال است.  می   غیرمنقسم لازم  واحد    باشد؛ 
نتیجه جوهر گیریمی  بنابراین  که  وغ  مدر ک،   م  است  وضع  در  هر    دانیممی  یرمنقسم  هر  که  و  جسم 

واحدمی  ذیرپقسمت،  جسمانی معقول  محل  پس  ناطیعن  ، باشد،  نفس  جسم  ، قهی  نه    است  نه  و 
 ارتی دیگر، مجرد از ماده است. به عب  ؛جسمانی

 قیاس مرکب(  ) دستگاه استدلالی حال و محل:
 د که حلول در نفس دارد. ارمنقسم دمعانی غیرصغری: انسان در معانی معقول خویش، 

 باشد. می نیز غیرمنقسم، محل شدحال غیرمنقسم با هرگاه  کبری:
نفس  اس غی  نتیجه:  بعدی  رمنقسم  قیاس  مقدمۀ  نتیجه  این  صورت  گیرد  می  قرار ت.  به  قیاس  آن  و 
 گردد؛  می شکل ثانی طرح 

 صغری: نفس غیرمنقسم است.  
 است.    کبری: هر جسم و جسمانی منقسم

 د است. یگر مجر به عبارت د ؛جسم و جسمانی نیستس یجه: نفنت

 پسیکولوژی( )  بتنی بر تعقل مجرداتدلال مست. ا2-2-2

 است. نهایت بیطقه قادر به تعقل صور عقلی ی: نفس نا صغر
 صورت منطبق در جسم( قدرت تعقل امور غیرمتناهی را ندارد. ) کبری: جسم و جسمانی

؛ 296ف:  ال  1375،  سیناابن؛  364:  1379،  سیناناب)  نیست  یا جسمانینتیجه: نفس ناطقه جسم  
 (.246ـ 8/245: ق1430؛ ملاصدرا، 373ـ 372م: 1990 رازی،  ینفخر الد

 بالفعل تعقل نماید و این امر، وجدانیبه صورت  غیرمتناهی بالقوه را    تواند معقولاتمی   نفس ناطقه 
نیز    ؛است  قیاس  کبرای  مورد  ف   سینا ابن در  طب در  سماع  د ن  و  ب:   1375،  سیناابن )   اشاراتر  یعی 

د جسم یا جسمانی توان نمی   قوه قادر بر تعقل امور غیرمتناهی بال   ه وجود ک  است   ثابت نموده  ( 203 ـ194/ 3
 لکن ذاتاً مجرد است و در تعقل نیازمند جسم نیست.  ، اگر چه در افعال نیازمند بدن استباشد. نفس  

اثبات   بر  مبتنی  مذکور  نفاستدلال  است پیشینی  بیلذ  ، س  عقلی  صور  ادراک  را  ا  نفس  نهایت  به 
ند و معتقدند مغز انسان  دهمی  سبتز نمنکرین نفس، آن را به توانایی مغ  الی کهح  دهد؛ درمی  نسبت

چون انسان قادر به آن است. بنابراین    ، نایی تعقل امور نامتناهی را دارد و این امر نیز وجدانی استتوا
بدو حاضر  باستدلال  ابتنا  پذیرش ن  نفسپ  ه  نیست  ، یشینی  است  ؛کامل  بالکن  نقض  دلال  اولی   مادۀ 

است که امر مادی،  پذیرد، در حالی که محال آن  می  ال را نفع انهایت  بی، زیرا هیولی، بالقوه،  گرددینم
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نیستنهایت  بیپذیرای   انفعال  صرف  هم  عقلی  صور  ادراک  باشد.  و    ؛بالفعل  قبول  عقل،  فعل  زیرا 
 ت. اسف فعلی عد از تصر پذیرش ب

ید معق. استدلال مبتنی بر تج2-2-3  ولات ر

 ند.کمی جریدن ترا از وضع و کمیّت و مقدار و مکا عقولاتم صغری: نفس، 
 جسمانی نیستند.  ، کبری: معقولات تجریدشده
ای صحیح باشد عکس نقیض آن نیز صحیح  سالبه کلیه(. وقتی قضیه)  نتیجه: نفس جسمانی نیست

 (.294الف:  1375، سینا ابن) ت( نفس هستنددامجر ) هایرجسمانیاست. بعضی غ
مفاهیم انتزاعی    ، ذهن انسان که  گفت  د و چنین  دا   پرداز ذهن نسبت را به نیروی خیال   وانایی ت   توان این می 

قادر  ؛سازد می  را  را  است    بنابراین  خود  استدلال  تصورات  نماید.  تجرید  نیز  مکان  و  کمیّت  از وضع، 
نهایت  بیمور  ا  قل قادر به تخیلطور مستزیرا قوۀ متخیله ب  ؛گرددنمی  ض نق  ، تخیله کرد قوۀ مکار  مذکور با

 گردد. می این امر ممکن ، شود ق منورنماید و با نور نطخیل تصرف ر تنیست، لکن اگر قوۀ ناطقه ب

یدگی تعقل با افزایش سن 2-2-4  . استدلال مبتنی بر ورز

دو   بر  مبتنی  استدلال  نف  فعل  :اول  ؛استمؤلفه  این  اینکه   ، س خاص  دوم  تعقل؛  ب   :یعنی  آلت  تعقل  ا 
 ود.  شنمی سمانی انجام ج

شوند و  می  ادامه و کثرت عمل خسته اثر    کنند، بر می  ادراکنی  قدمه اول: قوایی که با اندام جسمام
که پس از ادراک امر قوی و سخت، قادر به ای  گونه به    ، نموده  آنها را ضعیف  ، ادراکات شدید و سخت

در به دیدن نور  صله قافادن نور قوی، بلاس از دیبینایی پ  ۀکه قو  بود، چنان  هندواضعیف نخدراک امر  ا
قد  اهیضعیف نیست، بلکه گ  ندارد اصلًا  به    ؛رت دید  قوایی که درّاک  و    ، اندعملبنابراین  ادامه  اثر  بر 

 شوند. می تکرار عمل خسته
که برعکس، مداومت  بل   ؛شودینم  و ضعیفمقدمه دوم: نفس ناطقه با کثرت و شدت تعقل، خسته  

 دهد. می تر انجام بعدی را راحت هایقلتعکند و می ترده را ورزی در تعقل، آن 
قوۀ ع نتی اندامجه:  با  ،  سیناابن؛  57:  1400،  سیناابن)  کند و مجرد است نمی  جسمانی، تعقل  اقله 
 (.274ـ 3/273ب:  1375، سیناابن ؛  300ـ299الف:  1375

تعانت  لیل اسد  ؛ بهکندمی  پیدا خستگی    اگر گاهی قوۀ عاقله، ملامت یا  کهگردد  یم  متذکر   اسینابن
قوۀ    ، شود و اگر غیر از این بودمی  ، خستهکند می  حسی کار  با اندام   چوناز قوۀ خیال است. قوۀ خیال  
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 در حالی که امر خلاف این است.  ، شدمی عاقله اغلب خسته
 شود. می ضعیفت فعل سخ ل و انجام صغری: قوای جسمانی با کثرت عم 

 شود. نمی عیفسخت ض  علت عمل و انجام فبا کثر  کبری: نفس ناطقه
 ست.جسمانی نیوۀ نتیجه: نفس ناطقه ق

 ای نفس ناطقه نیست. مستوی که در صدق با قضیه برابر است: هیچ قوۀ جسمانیعکس 

 . استدلال مبتنی بر استمرار تعقل 2-2-5

 لیام ضعف یا اختلاآن اند  ام جسمانی بود، باید هر وقت درندطریق ا  یر قوا ازاگر تعقل نفس مانند سا
دانیم که قوای جسمانی  می  سوی دیگر، از  شد.  می   لمخت، عمل نفس ناطقه هم ضعیف و  آمدمی   پدید

  گذارد، اما عمل تعقل غالباً از چهل سالگی رو به قوتمی  از چهل سالگی به بعد رو به ضعف و سستی
 کند. ینم تعقلد که نفس ناطقه با ابزار مادی رد گمی وم . لذا معلگذارد می 

 شد.  می ضعیف رورتاً ض  ،لت جسمکهواقله از قوای جسمانی بود، در اثر نفس ع  گرصغری: ا
 شود. نمی ضعیفضرورتاً کبری: لکن نفس ناطقه با کهولت سن 

 نفس ناطقه از قوای جسمانی نیست.  نتیجه:
این  سیناابن ادامۀ  به  در  م  برهان  اشاره همنکتۀ  اینکهمی  ی  ناط  :کند  واجدنفس  اصلی    قه  فعل  دو 

  سوی مبادی عالیه سوق   جهت ذات بهز  ه نفس اا کمربوط به ذات مبدأ خویش، بدین معن فعلی    ت:اس
یعنی بدن دارد که مدبّر آن    ، نماید؛ و فعلی که نسبت به مادون خودمی  کند و صور عقلی را دریافتمی 

  ،شودی م  قوای بدنی ایجادکه در    ایعارضهادراکی و تحریکی و یا  ی  به قوا  شتغال نفساست. گاهی ا
شود. پرسش اینست که اگر نفس مجرد   ل بازداشتهعقیعنی ت  ، ودنفس از عمل ذاتی خکه  شود  می  سبب

 که از طریق قوا ای  عارضهاست، چگونه تحت تأثیر قوای بدنی و اشتغالاتی که از طریق تدبیر بدن و یا  
ذا  نفسمتوجه  قراری م  ت  نتیجه  می  گردد،  در  ق گیرد؟  و  معقنفس  که  عاقله  را  ولاوۀ  از  ت  ترتیب  بدین 

 گرفت. نمی از فقدان صورت  ،مجرد بود گرزیرا ا ؛ستدهد، مادی امی دست
بدن،   سیناابن تغییرات  از  نفس  تأثیرپذیری  و  نفس  تجرد  دانستن  قابل جمع  با  را  اشکال مستشکل 

گ می  پاسخ به  شدن  رفتاردهد.  جسش  نفس  امور  به  اشتغال  و  بدنی  تعب   ، مانیواغل  و  نفس  تجرد    قل ا 
ل و تدبیر، فقدان عمل ذاتی نیست؛ بلکه نفس از  این اشتغاای  ابزار جسمانی، قابل جمع بوده، معنبدون  

 1375،  سینا ابن ؛  302ـ  301الف:    1375،  سینا ابن)  است  عمل ذاتی خود در اثر اشتغال، غافل شده
 (.8/254ق: 1430، ملاصدرا ؛ 276ـ 266ب: 
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نیازمند   عقلمشکل بتوان گفت ت  ، شودمی  سن حادثفزایش  ا  ایمر که اغلب بالز اری آبا توجه به بیم
علامت  ترین  رایجیابد.  می  ابزار نیست. آلزایمر ضعف عقلانی است که با افزایش سن به تدریج افزایش

حافظه    ، آن در  حومدت  کوتاهاختلال  یادسپاری  استو  پیشرفت Burns & Iliff,2009)  ادث   .)
است   تأثیرگذاررد  اری از خصوصیات رفتاری و هیجانی فبر بسین  لک   ؛گیرد می  ورت ص  کندی  آلزایمر به

قراری، افسردگی، کاهش اشتها و وزن، عدم وجود  و موجب بروز افسردگی »فقدان احساس لذت، بی
ی، سرگردانی، پرخاشگری و  تگ« » آشفن و سوءظنتمرکز و احساس گناه« و علائم روانی » توهم، هذیا

رCobos &Rodriguez, 2012)   ددگرمی  «خشونت دیدگاه  این  باید  بنابراین  پ(.  که  ا  نفس  ذیرفت 
ابزار آن آسیب ببیند، قدرت عملکرد آن نیز محدود  ابزار است و چنانچه    برای انجام هر فعلی نیازمند 

 .  گردد می 

 تعقل . استدلال مبتنی بر تجدد 2-2-6

دو فرض به صورت قضیۀ  لی با  تان قضیۀ حملیه و  آ  مقدم   است که   قیاس استثنایی بیان شدها  برهان ب این  
آوردهآی می  جمعال  ةمنفصلۀ مانع نیز  باطل  ، شودمی  د و فرض سومی  تالی  تالی،  با رد دو فرض   سپس 

صورتی   ثبات و درشود، ا  گردد و فرض سوم در صورتی که قوۀ عاقله مجرد از ابزار جسمانی فرض می 
فرض   که مادی  عاقله  ابطال  گمی  الابط  ، گردد  قوۀ  با  و  سوم، فرردد  منفصل  ض  شکل   ۀشرطیۀ    حقیقیه 

ترتیو    گیرد می  اقامهبدین  دیگری  قیاس  تلازم می   ب  اثبات  با  تالی،  و  مقدم  بین  تلازم  به جهت  و  شود 
است    ده کردهفاهان استن پایۀ بر. خواجه در شرح اشارات از چهار مقدمه به عنواگرددمی  مطلوب اثبات

 شود: می اره اشت در فهم برهان هت سهولها جکه به مفاد آن
که صورت مساوی مدر ک که همان صورت معقوله    شودمی  صلحا  . ادراک و علم حصولی زمانی1

 . حضور و حصول مدر ک نزد مدر ک() باشد است، پیش مدر ک حاصل شده
ک با  مدر    تفاوت است؛ بدین معنا، اگرم  ع مدر ک وجه به نوبا ت  ، . حصول صورت مدر ک نزد مدر ک 2

باشدا ادراک، حصول صورت )  باصره   د:مانن  ، بزار  در وقت  ابمد  دیدن(،  در  اگر  )  زارر ک  است.  چشم( 
 گردد. می مانند: عاقله، ادراک بدون نیاز به ابزار در خود عاقله حاصل ،مدر ک به ذات باشد

به  .3 جسمانی  در  قوای  آنچه  حلول    واسطۀ  انجام   ، ت اس  کردهآن  را  خویش  و  می  فعل  در  دهند 
ابزارقوۀ باص  ، ثالبه عنوان م  ؛در به انجام فعل نیستقا  ، نیمافقدان ابزار جس  صورت  چشم(  )  ره بدون 

 قادر به عمل دیدن نیست.
 شوند. می وسیلۀ افتراقی از هم متمایز باشند، به اگر اموری در ماهیتی شرکت داشته .4
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ابزار تعقل کند؛ لازم ب   عالش را س تمام افصغری: اگر نف ابز   آیدمی  ا  ند یا  تعقل ک  ماً ئار خود را دایا 
منطبعةً فی جسم من قلب أو دماغ لکانت دائمة التعقل له، أو    ة العقلیةلقوهرگز تعقل نکند. »لو کانت ا

 (. 277-3/276ب:  1375، سیناابن) کانت لاتتعقله البتة«
تعقل کند بدن را  ماً ابزار خویش در تدبیر  ئس دانفیست که  که چنین نکبری: بالوجدان مبرهن است  

 یست که هرگز تعقل نکند.  ر هم نطوو این 
ب مبره الونتیجه:  مانعجدان  تالی  دو طرف  باطل است   ةن است  نیز  مقدم  است، پس  باطل   الجمع 

 (.279ـ 3/278ب:  1375، سیناابن)
مثل صورتین  اجتماع  اخیر،  فرض  لازمۀ  آنکه  مادضمن  در  واحد  ین  وصف، می  زم لاۀ  این  با  آید. 

ک  صورتین  اجتماع واحد  مادۀ  اه  در  باطلهمان  است،  مثلین  و  می   جتماع  دو  اجتم  چنین  همباشد  اع 
 باشد. نمی فعلیت از یک حقیقت لازم آمده است، باز صحیح

 آید. می صغری: اگر نفس جسمانی باشد، حصول صورت متجدد لازم 
 آید. یم ون اجتماع صورتین مثلین لازم چ ، ال است جسمانی محکبری: تجدد تعقل برای 

 (.  3/280ب:  1375، سیناابن) ستمانی اجسنتیجه: نفس غیر 
بنابراین    1نماید.   تواند ابزار خود را به صورت تجدد تعقلمی  ، ۀ عاقله غیر مادی باشدچنانچه قوکن  ل

 نفس مادی نیست و مجرد است. 

  . نفس نابودشدنی یا جاودانه2-3

بنابراین    راست تصودارد، ممکن    با حدوث بدن معیت  فسنحدوث    ثابت شد نابودی فساد    باشود  و 
زیرا نفس قائم به بدن نیست. به  کند؛  نمی  این ملازمه را تأیید  . لکن عقل رددگمی  بدن، نفس نیز نابود

 نفساست   عتقد م سیناابن(. 1400صبور و دیگران، ) همین مبنا برخی حکماء، معتقد به رجعت هستند
ا  با قابلیت تعقل جوهری  یانسان در  بلکه    ،نیست  یازمند جسموجود نو    تنها در قوام   هن  که   ست مجرد 

زیرا بدن   ؛کمال است  به  برای دستیابی  بدن  نفس به  باشد. تعلقنمی  زمند جسم نیاهم    لیعق  صور  حفظ
این چون برشت. بنادا  نخواهدبه بدن    دیگر نیازی  ، نهایی خویش  پس از رسیدن به کمال  ابزار آن است و

  لود انجامد. براهین خنمی  ه تباهی نفسبدن ب  هیپس تبا   ، باشدمین  ن جسموجود نفس و بقای آ  علت

 
 فراهم   قوله بعد از موتور معکند؛ زمینه را برای بقا صمی  رد نفس را اثباتکه تج  با بیان این دلیل علاوه بر این. شیخ الرئیس  1

 کند. می تعقوله را دریافصور م اقله بدون آلتع ارد که قوۀد ؛ زیرا تأکیدنمایدمی
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 عبارتند از: سیناابننفس 

 . برهان مغایرت 2-3-1

رود، زیرا جوهر نفس، مغایر جوهر بدن و اقوی از آن است و لذا  نمی  جوهر نفس با نابودی بدن از بین
ر آنمدبدن و    محرِّک  نیست، بلکه  تلازم  ۀ  بدن از نوع علاقنفس به  ست، بدن تابع نفس است و علاقۀ  ا  بِّ

ا و سیطره  اشراف  تعبیر  ست.علاقۀ  مقولۀ    ، دیگر  به  از  بدن  با  ارتباطش  ولی  بوده  مقولۀ جوهر  از  نفس 
ا  ی  نابودی  با  ، مضاف است و اضافۀ اضعف، اعراض است، بنابراین معقول نیست که جوهر قائم به ذات

 . (383: 1379، سیناابن) دبود گرد ضعف اعراض که محتاج آن است، ناا تباهی

 .  صغری: نفس جوهر و بدن عرض اوست
 گردد. نمی موجب نابودی جوهرش  ، وابسته به جوهر  ودی عرض  کبری: ناب

 گردد.  نمی نتیجه: نابودی بدن موجب نابودی نفس

 . برهان بساطت 2-3-2

، از جهت موجودیت   نی باید رکیب راه ندارد؛ لکن هر فاسدشد ت   ه در آن سیط است کنفس مجرد و جوهر ب 
شد، بنابراین هر موجود فاسدشدنی مرکب است. فسادش با  کان باشد و از جهت دیگر بالقوه تا ام  بالفعل 

لذا   د را داشته باشد وتواند قوۀ فسا نمی   ، نفس پس از موجود شدن، فعلیت بقا را دارد و به دلیل بسیط بودن 
 لی مرکب: استدلا ه  (. دستگا 285/ 3:  ب  1375  ، سیناابن ) گیرد نمی فساد قرار  ض  در معر  هرگز

ای ممکن الفساد و هر ممکن الفسادی  هر باقی  ، چیز باشند فساد یک    قوۀصغری: اگر فعلیت بقا و  
 باقی است.  

 یست.  ممکن الفسادی باقی ن یچای ممکن الفساد و هباقی یچکبری: ه
 و چیز است. د وۀ فسادت بقا و قنتیجه: فعلی

 . یز استچ  د در موجودات دوقوۀ فساصغری: فعلیت بقا و 
 جود است. مو بسیط و فعلاً  ، موجود کبری: نفس  

 نتیجه: نفس قوۀ فساد ندارد. 
نفس ناطقه منطبع در جسم نیست، بلکه در ذات و کمالات ذاتی خود، مجرد از ماده و عوارض آن  

  زار نفس نباشد و دیگر اب لذا این که جسم،    ؛ وابسته نیسته  دی عالییر از مباوجود آن به چیزی غاست و  
و نفس هم چنان مستفید الوجود از جواهر   زندنمی  سنف  اش قطع گردد؛ ضرری به بقایعلاقه  ا مرگ، ب
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خود،  می   باقیه تامه  علت  بقای  با  معلول  که  آنست  مطلب  سرّ  تامۀ   ضرورتاً ماند.  علت  و  است  باقی 
جوهر از  نفس،  ا  مفارق  عمدهستماده  را  دلیل  این  طوسی  خواجه  ا.  نفسترین  بقای    اند دمی   دلۀ 

 (.  3/264: ب 1375، سینابنا)
 تدلال:  اس دستگاه

 قی است.  باضرورتاً غری: هر معلولی با بقای علت تامه خود، ص
 گردد، علت تامۀ نفس هستند. کبری: جوهر مفارق از ماده است که معدوم نمی

 گردد. معدوم نمینتیجه: نفس 

 . برهان فقدان دلیل 2-3-3

لت فاعلی،  : فقدان عاست ای نفس، معلول یکی از این سه امر  عدم بق،  گردد  بدن نابود  با مرگ  اگر نفس
م به ذات ئشد نفس ناطقه جوهری است مجرد و قا  س ثابتفقدان شرط و وجود ضدّ. از ادلۀ تجرد نف

و  گونه احتیاجی به جسم ندارد    یچه  ، اص خودو افعال خکه در قوام ذات و محفوظ داشتن صور عقلیه  
یاج صانع به آلات  قبیل احت  از  آن هم  ، کتساب معقولات، محتاج اوستجهت ا  بهو  ر ابتدای امر  فقط د

این از  اما پس  ادوات صناعت.  فراغت  ک  و  معقولات  اکتساب  از  و  ذاتی خود رسید  به سرحدّ کمال  ه 
ن و  گرداویاحتیاج ندارد، بلکه از آنها ر  نیت جسماجسم و آلا   بهدیگر    ، حاصل نمود، در تعقل کردن

افعال خاصدر صد  و  ناخشنود است اکتفا  ، ور  بنابرکیم  به ذات خود  این، فساد بدن موجب فساد  ند. 
و   ذات  بطلان  و  اونفس  عقلیه  صور  نیستنمی  زوال  هم  او  از  صادر  افعال  مانع  و  سینا،  ابن )  شود 

 (. 82ق: 1404

 لال:  دستگاه استد
ان شرط و وجود ی، فقدعلت: فقدان علت فاامر اس  دلیلش سه  ، گردد   س با بدن نابودنفی: اگر  صغر

 ضدّ. 
تائر مفارقی است که دجوه  ،نفس  علیکبری: علت فا  از بدن ماً وجود دارد. نفس در  عقل مستقل 

از بدن مستغنی است. نفس، جوهر قا ئم به  است و بدن شرط بقای آن نیست، پس در ذات و صفات 
 ردد.  محلی ندارد تا ضدش جانشین آن گس است، پ ذات
 ندارد. فس با فساد بدن وجودفساد نی تیجه: دلیلی برا ن



 1403/ بهار ـ تابستان  18 ی اپیسال دهم / شماره اول / پ 222  

 ری  گینتیجه

پاسخ  سیناابنفلسفی  نظام   .1 و  استدلال است  بر  ارائه عناصر  مبتنی  با  نیز  به مستشکلین  دهی 
براهین صورت گرفته انواع  و  دارد   حجّت  را  آن  قابلیت  لذا  به شک  است،  قیاس  که  طقی من ل 

 بندی گردد. صورت 
نفس  سیناابن .2 نپذیرفته  قدم  اثبات  اس  را  به وصف رمی  تو  انسان حادث  نفس  نیت وحاکند 

ارائههایی  استدلالاست.   اثبات  مقام  در  از  می  که  قبل  نفس  بر وصف  مبتنی  ترتیب  به  کند 
 تعلق به بدن، تشخّص نفوس و کثرت یا وحدت نفس قدیم است. 

ارائهدر مقا  کههایی  استدلالباشد و  جرد میم  است نفس  معتقد  ناسیابن .3 اثبات  به ی م  م   کند 
مجردات، تجرید معقولات، حلول صور،   ونگی تعقلچگ  ترتیب مبتنی بر رابطۀ حال و محل، 

است. گرچه  ورزید تعقل  تجدد  و  تعقل  قدرت  کاهش  انسان، عدم  افزایش سن  با  تعقل  گی 
 است.  ع، مطلوب را اثبات نمودهمون در مجلک  ، نیست های او تمام برخی از استدلال

جاودان  اسینابن .4 را  واقعیت  دانمی ه  نفس  این  و  فناپذیر  را  جسم  و  براهینرا  د  مغایرت،    با 
 رساند. یبساطتت و فقدان دلیل به اثبات م
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